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جهت دریافت نسخۀ الکترونیکی نشریۀ »شاهد کودک« 

می توانید به سایت نوید شاهد  به آدرس زیر مراجعه 
نمایید.

mag.navideshahed.com

اپلیکیشن مجلات شاهد:
shmag.ir

تصویر پشت جلد متعلق به خواهر و برادر 
شهید لبنانی است که در بمباران وحشیانه 
رژیم غاصب اسرائیل به شهادت رسیدند.
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اصلاً فکرش را نمی کرد که یک روزی با غصه و غم به خانه دوست عزیزش 
برود. همیشه با شوق زیاد به دیدار او می رفت. در مقابلش دو زانو می نشست 
و به او خیره می شد. سپس به حرف های زیبایش با دقت زیاد گوش می داد. 

اما حالا اوضاع عوض شده بود. مرد دانشمند داشت با غصه زیاد به خانه دوستش 
می رفت. او آرام آرام و عصا به دست راه می رفت. مرد دانشمند نابینا بود و کسی را در 

راه خود نمی دید، اما با مهربانی به سلام آدم ها جواب می داد.
یاد  بزند  در  رسید. خواست  )علیه السلام(  امام صادق  خانه  در  به  پرس وجوکنان  او 
دوست عزیزش امام صادق )علیه السلام( افتاد و بغض کرد. هر وقت به در خانه امام 
می آمد و در می زد؛ صدای مهربان او را می شنید که می گفت: »خوش آمدی ابابصیر؛ 
بفرما داخل خانه!«. اما حالا امام عزیزش از دنیا رفته بود. مرد دانشمند چند بار آرام در 

زد. در خانه باز شد. یک مرد خدمتکار او را به درون خانه برد. 
ام حمیده همسر امام صادق )علیه السلام( به او سلام کرد و به گریه افتاد. 

مرد دانشمند هم گریه کرد. او به کمک مرد خدمتکار پا به اتاق گذاشت 
و کنار دیوار نشست. ام حمیده گفت: »ای ابابصیر! آخرین ساعتی 

که امام می خواست از دنیا برود، دستور داد همه فامیل  دور او 
جمع شوند. همه جمع شدند. امام به خاطر زهری که دشمنان 

به او خورانده بودند، خیلی ناتوان شده بود. او با صدای ضعیف خود رو به بقیه گفت: 
ما )اهل بیت( کسانی را که نماز را سبک بشمارند در پیش خداوند شفاعت نمی کنیم.«
مرد دانشمند با شنیدن این سخن غرق در فکر شد. او با خودش گفت: »امام ما یک 
دانشمند بی نظیر بود. او به ما نکته های زیادی آموخت. حالا می فهمم برای او مهم ترین 

چیزی که در آخر عمرش اهمیت داشت، خواندن نماز بود.«

۲
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 شیشه را تا نیمه پر از آب کنید.

آب سوراخ های بین توری ها را پر می کند و مانع خارج شدن آب از شیشه می شود. 
وقتی شما دست تان را می برید ماده ای چسبناک و رشته رشته که در خون وجود دارد 
زخم را می پوشاند و از خونریزی جلوگیری می کند. در سطح پوست، خون لخته شده 

و  زخم خشک می شود. 

۱
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یک شیشه متوسط یا کوچک )هر چه دهانه شیشه کوچکتر باشد بهتر است.(
آب

قیچی
پارچه توری

کش پول
کاسه بزرگ

5

سه مربع از پارچه توری ببرید، ابعاد مربع ها به اندازه ای باشد که بتوان دهانه شیشه  را با آن پوشاند. 
مربع های توری را به شکلی روی شیشه قرار دهید )چپ و راست و نامنظم( که نخ های پارچه های توری 

روی هم را بپوشانند و فاصله بین سوراخ های آنها بسیار کوچک باشد.
 کش پول را دور دهانه شیشه ببندید طوری که محکم مربع های توری را روی شیشه نگه دارد.

 کاسه را روی میز قرار دهید.
شیشه را بالای کاسه نگه دارید سپس یکباره آن را سر و ته کنید. ابتدا مقدار کمی آب از شیشه خارج می شود 

 اما بیشتر آن داخل شیشه باقی می ماند.
6

5



آخه داره باد میاد؛ زود باش بزن دیگه!
می ترسم توپمون 

رو باد ببره.

چه فکری؟

من یه فکر خوب دارم!
ای داد بیداد 
داغون شد!

وای نگاه کن
 باد لونه پرنده بیچاره رو 

پرت کرد پایین!

روز قشنگروز قشنگداستان های نوید و ندا

6



چه فکر خوبی بود!

مواظب باش
 نیفتی!

حالا درست شد!

اشکالی نداره.
ما یه توپ دیگه می خریم.

آخه پرنده بیچاره بدون لونه
 مونده.

ای وای! چرا توپ رو پاره 
کردی؟ داشتیم بازی 

می کردیم... 

بله 
حالا به جای یه لونه 

دوتا لونه دارن...

احمد عربلواحمد عربلو
           تصویرگر: سمیراسادات شفیعی           تصویرگر: سمیراسادات شفیعی

۷



خبرنگار کوچولوخبرنگار کوچولو
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سلام به بچه های خوب ایران. من امیرحافظ عبدی هستم. ۱۰ سال سن دارم. توی استان 
همدان زندگی می کنم. من فقط ۴ ساله بودم که به خواندن قرآن علاقه مند شدم. 

زیر نظر مربی های خوب شروع کردم به روخوانی و روان خوانی. به کلاس سوم ابتدایی که 
رسیدم حافظ کل قرآن شدم. یکی از بهترین دوستان من کتاب قرآن است. چون باعث شده 
مطالب زیادی یاد بگیرم. به پدر و مادرم و بزرگترها احترام بگذارم و همیشه شکرگزار خدا 
باشم. بچه ها قرآن به اندازه یک دنیا بزرگ است! چون خدا از آفرینش انسان، موجودات، 

حتّی فرشته  و ستاره ها هم صحبت کرده است. 
من در کنار حفظ قرآن به خوبی درس هایم را می خواندم و به مادرم هم کمک می کردم. 

همیشه هم به عنوان دانش آموز نمونه و برتر معرفی شده ام. بچه ها قرآن بخوانید، چون راه 
درست را به انسان نشان می دهد.

۹



 وقتی همه با هم
 کتاب می خونیم

چه مزه ای داره؟
مزه ش از خانوادگی 
تلویزیون نگاه کردن

 بیشتره!

                                خانوادگی خانوادگی 
دی                    کتاب    بخوانیم!کتاب    بخوانیم!
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تصویرگر: سمیراسادات شفیعیتصویرگر: سمیراسادات شفیعی
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بچسبون آی بچسبون!بچسبون آی بچسبون!

۱۲



محل زندگی هر کدام از حیوانات را بنویس.
 خشکی:

 آب:
خشکی و آب:

۱3



ابر سفید وسط آسمان نشسته بود و زمین را نگاه می کرد. 
روی زمین، زینب با عروسکش بازی می کرد. زینب یک دفعه تشنه شد و رفت طرف شیر 
توی پارک تا آب بخورد. وقتی به آنجا رسید با ناراحتی گفت: »دشمن دوباره آب رو قطع 
کرده.« زینب به آسمان نگاه کرد و گفت: »هوا خیلی گرمه. توی این هوای گرم که بارون 

نمیاد. کاش می شد ابر سفید صدای منو بشنوه و بارون بباره.« 
ابر سفید گفت: »چه دختر کوچولوی خوشگلی، داره به من نگاه می کنه و با خودش حرف 

می زنه. یعنی چی می گه؟« 
ابر سفید همین طور که زمین را نگاه می کرد یکهو چشمش افتاد به یک سرباز اسرائیلی 
که موقع راه رفتن پایش لیز خورد و با صورت افتاد روی گل های کاکتوس و دادش 
درآمد. ابر سفید زد زیر خنده، هی خندید و خندید. آنقدر خندید که از چشمانش اشک 

آمد و زمین پر از آب شد. 
زینب با خوشحالی لیوانش را زیر آب گرفت و قطره های آب یکی پس از دیگری توی 

لیوانش ریخت. 

۱۴



فاطمه بگزاده
             تصویرگر: علی سبحانی

زنده باد
فلسطین!

۱5



                               زمان های قدیم در یک روستا، رودخانه ای بود که مردم نمی توانستند از روی آن رد شوند.                               زمان های قدیم در یک روستا، رودخانه ای بود که مردم نمی توانستند از روی آن رد شوند.
                             آنها از نجارهای روستا خواستند که  یک پل برایشان درست کنند.                              آنها از نجارهای روستا خواستند که  یک پل برایشان درست کنند. 

                         اوستا حمید نجار گفت: »من نجاری خیلی خوبم. می توانم پل محکمی را درست کنم.«                          اوستا حمید نجار گفت: »من نجاری خیلی خوبم. می توانم پل محکمی را درست کنم.« 
                    اوستا مجید گفت: »من نجاری باهوشم، تیز و تند مثل خرگوشم. می توانم خیلی زود پل را برای                      اوستا مجید گفت: »من نجاری باهوشم، تیز و تند مثل خرگوشم. می توانم خیلی زود پل را برای  

           شما درست کنم.«           شما درست کنم.«
برای اینکه دعوای شان نشود هر دو شروع کردند به درست کردن پل. اوستا مجید گفتبرای اینکه دعوای شان نشود هر دو شروع کردند به درست کردن پل. اوستا مجید گفت

که باید چوب ها را برعکس بگذاریم، اوستا حمید گفت که باید صاف و مساوی بگذاریم. که باید چوب ها را برعکس بگذاریم، اوستا حمید گفت که باید صاف و مساوی بگذاریم. 
بالاخره پل ساخته شد. مردم که جمع شدند هر دو اوستا گفتند: »اول خودمونبالاخره پل ساخته شد. مردم که جمع شدند هر دو اوستا گفتند: »اول خودمون

 از روی پل رد می شیم.« همین  که رد شدند پل شکست و افتادند توی  از روی پل رد می شیم.« همین  که رد شدند پل شکست و افتادند توی 
جوی آب و خیس شدند.  مردم با خنده گفتند: جوی آب و خیس شدند.  مردم با خنده گفتند: 

»ای بابا راست می گن آشپز که دوتا شد »ای بابا راست می گن آشپز که دوتا شد 
غذا یا شور می شه یا بی نمک.«غذا یا شور می شه یا بی نمک.«

۱6



از خانه دیروزاز خانه دیروز
همراه با خودهمراه با خود

یک لقمه بردمیک لقمه بردم

در زنگ تفریحدر زنگ تفریح
من لقمه ام رامن لقمه ام را
تنها نخوردمتنها نخوردم

چون که من آن راچون که من آن را
تقسیم کردمتقسیم کردم

با دوست جانمبا دوست جانم

از بس که چسبید از بس که چسبید 
مانده است طعمشمانده است طعمش

زیر زبانمزیر زبانم

طعم دوستیطعم دوستی

نی
ستا

 گل
مه

فاط
دی

کر
ذ 

انی
ر: پ

رگ
صوی

ت

۱۷



فقط مرغ مگس خوار 
می تواند رو به عقب 

پرواز کند!

سرعت گردباد گاهی 
به3۰۰ تا ۴5۰ کیلومتر 

در ساعت می رسد!

   هنگام صحبت 
برای بیان هر کلمه 
۷۲ ماهیچه به کار 

گرفته می شود!

۱8



سریع ترین عضله بدن 
انسان زبان است!

چشم انسان می تواند بیش از
 ۱۰ میلیون رنگ را ببیند و 
بین آنها تفاوت قائل شود!

کوسه هیچ استخوانی 
در بدن خود ندارد!

۱۹



امــروز تـــوی اخــبـار
عکـس تـو را نشان داد
بـابا چه غصـه ای خـورد
مـامـان به گـریه افـتـاد

یک لحظه بغض کردم 
رفـتـــم کنــار بــابــا 
گـفتـم بــه من بگـوید
نــام و نـشــانـی ات را

بـابـا بـرای من گـفت
از تـو کـه مـرد بودی

مـانـنـد کـوه محـکـم 
اهــل نـبـــرد بــودی

رویـای هر شبـت بود
آبــادی فــلــسطیــن
گـفتی که می رسد باز
آزادی فـــلـسـطیــن

بودی که لحظه لحـظه
بـا دشـمـنان بجـنـگی
تــا کودکـان بخنـدند 
در خـواب هـای رنگی

»سید حسـن« همـیشـه 
راهــــت ادامــه دارد
حتـی اگر کـه موشک
از آســمــان بــبــارد

زهرا عراقی
                     تصویرگر: سمیراسادات شفیعی
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5 اختلاف را در ۱۰ ثانیه پیدا کن!
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به کمک نمونه شکل های هندسی زیر کاردستی 
نمدی را بسازید. شما می توانید با اسکن بارکد 

روبرو فیلم کاردستی را هم ببینید.

۲3



آیلین خدمتیآیلین خدمتی
۹۹ ساله از اسلامشهر ساله از اسلامشهر

یگانه جهانداریگانه جهاندار
66 ساله از نسیم شهر ساله از نسیم شهر

مائده بیرامیمائده بیرامی
۹۹ساله ازشهریارساله ازشهریار

السا ابدال زادهالسا ابدال زاده
  ۹۹ ساله از اسلامشهر ساله از اسلامشهر

آذین رئوفیآذین رئوفی
  88 ساله از تهران ساله از تهران

مائده فتحی زادهمائده فتحی زاده
۹۹ ساله از شهریار ساله از شهریار
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کتــاب »یک آرزوی کوچک« داســتان واقعی آرزوی 
از رئیس جمهــور شــهید  قشــنگ زهــرا کوچولــو 
سیدابراهیم رئیسی است  که لیلا قاسمی آن را  نوشته 

و نشر شاهد در سال ۱۴۰3 چاپ کرده است. 

به نظر شــما آیا زهرا کوچولو به آرزویش می رسد؟ 
اگر می خواهید بدانید حتماً کتاب را بخوانید.

 

مجلات شاهد کودک را می توانید از 
سامانه الکترونیک مجلات شاهد به 

آدرس: 
mag.navideshahed.com

دانلود نمایید. 



آبجی جون!

بهشت چقدر قشنگه!


